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  تبارنامهء جنبش جوان اصلاحي افغانستان

 جنبش اصلاح طلبان يا اصلاح طلبان جوان افغانستان كه پس از گذشت يك دهه كار و كوشش، اينك بر ويرانه هاي انديشهء سياسي

و اهداف بزرگ اصلاحي پايه گزاري شده است، با نخستين همايش آرام سياسي در كنار وحش كابل به نمايش 

  :براي همين بود كه شماري از كارشناسان و آگاهان مسائل اجتماعي گفتند. خويش پرداخت

  خيزش نو، جوان و پاكنهاد    

  بعدصد سال پا به هستي نهاد                    

  باغ انديشه را دردوباره گشود                                    

    تازگيهاي نو، ز نو افزود                                                            

ت رويي و پيش ازين پايهء سياست و كياست چندين نسل سياسي در افغانستان، بازخواني آرزوهاي ناگويائي كه اهالي انديشه با درش

هنوز جان سختي و در . خوشرويي، پسند و ناپسند خويش را بر رخ همديگر كشيده بودند؛ بنايافت كه دمار از روزگار انديشه كشيدند

  .گذشته ماندن براي كمتر از كل فعالان و آرزومندان سياسي در حوزهء انديشه و بينش اجتماعي ، دلمشغول محض آنهاست

و گروه هاي اجتماعي از هر تبار و تيره ايكه باشند، پا در زمين مطلق باوري، جزم انديشي، واگرايي،  شناسنامهء جنبش هاي سياسي

اين جنبش ها . سلطه خواهي، انتقام، عقده گشايي، ناباوري و يا باورناپذيري، نارواداري، ناسازگاري و گريز از هم و هم ستيزي دارند

  .د آوردند و نيز خود رسم و راهي را از ميان برداشتنداز مشروط تا امروز راه و رسم فراواني بوجو

نسل مشروط از بيداد سلطنت مطلقه و . پايه ي سياست و كياست هر نسل و هر جمعيتي در آموزه ها و اندوخته هاي آن شكل مي يافت

) ابل دولت با مردمدر تعامل و تق(نحوهء حكومتگري ميراث داران حاكميت مي گريخت و بدانجهت طرح مشروط كردن قدرت را 

آن روزگار كارهاي مهمي انجام شد كه هنوز يكي از فرازناكي تاريخ تحول طلبي در سرگذشت و حافظهء مردم . در پيش نهاد

  .سرزمين ماست

ميان دوران گذشته و امروز فاصلهء يك سده پيش آمده است، امروز پايه گزاران انديشهء نوين و انديشه گران امروز با توجه به 

در بازشناسي و بازخواني انديشه هاي سياسي ديروز تا هنوز؛ نشانه هايي پديدار است كه . انديشي، مائل اند خود را از گذشته برهانندنو

اين نشانه ها در هويت ، شخصيت و اهليت نحله هاي فكري ماهيتاً . بايد منباب فهم مشخصات روزگار ما، امروز را با گذشته جدا كنند

  :بدينگونه برخوانده مي شوندنفوذ دارند كه 

  .در گذشتهء سياسي توجه به افراد بود نه به نهاد �

  .ما گذشته ها را تاريخ نمي سازيم، بلكه انرژي آنرا به آينده مي بريم �

  .آنانكه به دانش خو نكرده اند، آينده را با چشم گذشته مي نگرند �
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  .از آنكه سزاوار نقد بدانيم، تقديس ميكنيم ما هم انديشه و هم نهاد هاي ساختاري گذشته را تا هنوز؛ پيش �

  .انديشه ها و باورهاي سياسي ما بدليل پرسش و ناپيراستگي، اعتبار جبري پيدا مي كنند �

  .ما به دولت، قانون و ساختارهاي مدني با خوي ناروا انديشي ايراد مي گيريم، اما خود بديل و متمم نشان نمي دهيم �

  .ستيزي ناروا داري در ما پديدار است و انديشه باوري نا پايه داربر پايه عادت گرائي و دانش  �

ما عوامزده و ناجور انديشانه عقده گشايي خود بر ديگران را نقد مي ناميم و نقد و نظر ديگران نسبت به خود را دشمني تلقي  �

نيست و آنكه نقد نشود شخصيت با  آنچه نقد پذير نباشد انديشه ": فراموش كرده ايم و يا هنوز نياموخته ايم كه. مي كنيم

 ".انديشه نمي باشد

ماكس وبرانديشه هاي چپ و راست، شعاع وجودي و نقش و نشان خويش را نادرست و ناجور برتافتند و بدينگونه التهاب   �

ت نستلژيك و زياد آفريدند، آن انديشه ها با گرايشات بيمار و ناسودمند در دائره گذشته گرايي و مطلق باوري در فرجام بحال

دين و آيديولوژي هر دو ابزار نيرو بخش آناني شد كه، خويشتن را بر . بيمايگي در بند ناخورسندي و ناپذيزايي گرفتار آمدند

    .مردم تحميل مي نمودند و ازين باور خشونت و ناروايي بسيار كردند

يزهء گوش ها مي كند كه ، سياست فعاليت پراگمتيك در حاليكه دانش جامعه شناسي سياسي و تاريخ تفكر قدرت، اين آموزه را آو

و تجربه باور است، اما پيش از موجوديت در انديشهء ما آفريده مي شود، انديشه كه نه خيال است و نه تجربه؛ نخست در ذهن ما 

به است و ما آنرا بررسي آنچه پس از آفرينش انديشه انجام ميشود مال تجر. شكل مي گيرد و آنگاه بياري خرد به ميز اجرأ مي گذرد

  .مي خوانيم

خورشيدي همسان رويندگان طبعيت در دامن جامعهء  1390جنبش اصلاح طلبان جوان و يا جوانان اصلاح طلب كه در آغاز سال 

اين جنبش كه با آغاز مشروط دهه ي پايه گذاري جامعه . خزان زده و زمستان ديده ي افغانستان روئيد، درخشش تابناكي يافت

  .سي احزاب يا احزاب سياسي شباهت دارد، نه از نمونهء آن، كه از نسنج و تبار ديگري استسيا

پايه گذاران اين انديشه و جنبش كه با آموزه هاي امروز دانش جامعه شناسي و سياست آگاهند كه كارل پوپر استاد تئوري جامعهء 

، پس  "بداد مطلقه قدرت نصب است و دموكراسي توان عزلاست ": باز ماهيت دموكراسي را در صلاحيت عزل آن محك زد و گفت

جوانان دانشجو و دادخواه كه دين و داد را برگزيده اند و استبداد را نشانه رفته اند، برشكاف مديريت و ناكارآمدي روش هاي 

   .اجرايي نظام آگاه اند

استگران نوخواه جوان در جامعهء ماست، اجتهاد جنبش جوانان اصلاح طلب كه نخستين و پيشروترين نهاد نو انديش سياسي و سي

پيداست كه اين جوانان بيدار و دانا به . سياسي نموده و فرهنگ نقد و ناخوش گويي را بسيار متمدنانه و سياسي فتح باب كرده است

مديريت كلان جامعه دانش روزگار، در معارف انساني به اجتهاد سياسي اهميت فراوان داده اند و خواهان اصلاحات در بخشي از 

    .شده اند

جوانان خواهان اصلاحات سياست فرهنگي، آموزشي و آموزش عالي دولت را كه مهمترين باشگاه جوانان و انديشه گران است، 

آنان بدرستي دانسته اند كه، حضور كمرنگ مردم در اصلاحات، موجب ناتواني دولت در مردمي كردن اهداف . هدف قرار داده اند

  .لاحي آن ميشودملي و اص
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جنبش اصلاحي جوان، باورمند است كه، اگر دموكراسي بياري جوانان نهادينه نگردد، مافيا جاي نهاد ها را مي گيرد و بدينصورت 

اين نيز از بي ماهيتي و ناكارآيي جامعهء احزاب است كه، صلح نيامد، بازسازي . امكان اصلاحات و ساز و كار اصلاحي از ميان ميرود

  .و دموكراسي دور استنشد 

  :اصلاحات پديدهء مهمي است كه بايد بهمت جوانان به اجرا برسد ورنه به پيران ناراضي كار بكناري نمي رسد

  حيف است كه آن دفتر و منبرگيرد      دستي چو مني كه جام و ساغرگيرد

      گيرد تر   در  نشنيدم كه آتش          تو زاهد و خشكي و من هم فاسدتر

    )خيام(                                                                               

سپرتيسم و چند دستگي ها، . تبار جنبش اصلاحي جوانان، بازخواني نيازبازنگري و بازانديشي سير تفكر نوين در افغانستان است

انقطاب و انشعاب ها، ناهمجوشي و براندازي ها و خشونت ذهني و واگرائي شهروندان دهكدهء سياست، پايهء نيازدگرسان بيني و نو 

براي انديشه هاي محاط به سنت و ناپويائي Flexible پس اين جنبش بديل و جانشين . ده استانديشي جوانان امروز كشور ش

    .آنهاست

جنبش سبز و پيراسته گر جوانان اصلاح طلب، در دوراني پا بر ميدان، ميدان داري نهاده است، كه رسم و راه نوين در سياست و 

داري اين تبار و نيروي انديشه گر، تلاش و تكاپوي بزرگي را نويد پدي. مديريت، همچون نفس براي زنده ماندن با اهميت است

  .ميدهد كه ماهيت آن چون خورشيد برتاريكزدهء سايه سار، تكرار شود و آفتاب بر سايه نشينان پرتابش بتابد

و پاگير خويشتن را از  موج سوم انديشه يا سومين موج انديشه و انديشه پرور نو انديش سياسي كه با دهها دشواري و بهانه هاي دست

    . بند حيلت هاي سنت و ذهنيت وارهانيده است، درخشش خوبي خواهد يافت

ابن . يا بعبارهء ديگر نهضت شعوبيه است كه در سده دوم هجري تشكيل شد "شعوبيه"جنبش اصلاحي جوانان همانند جنبش مذهبي 

بدانگونه كه شعوبيه، امويه را به زير كشيد و . عوبيه شدندمقفع، جاحظ، حمزه اصفهاني و حسن دينه وري پايه گذاران جنبش ش

  .عباسيان را به پيش آورد، جوانان اصلاحجو نيز جامعهء احزاب را بي نقش و نشان كرد خويشتن را سامان بخشيد

ن ممثل ارادهء تشكيل جنبش بيدار سياسي براي اصلاحات كه رهبري آن بدست جوانان است، خود جدايي اش از پيرمردان را نه بعنوا

فرار از كنار گروهبازان فرافكن و واماده . گذشته گان، بلكه در جايگاه نيروي نو ظهورسياسي به منظور يك روش ويژه برگزيده است

در جلگه و در پستوي خلوتكدهء بي ارادگي، خود معناي بسيار دارد كه از ژرفاي بيهوده گي و ناخوش پنداري به بيرون مي جهد و 

ما اصلاحات مي خواهيم و "ين بالا زده است تا خويشتن را از گذشته برهاند و برفراز برج امروز برآيد و بانگ برآرد كه؛ دست و آست

  ."آنرا پيگيرانه پيش مي بريم

نحله جنبش نوين سياسي جوانان اصلاح طلب افغانستان برخاسته از نياز بازانديشانه نسبت به گذشته و برخورد پراگمتيك و مناسب با 

آنها ايديولوژي ملت سياسي و . مدني در افغانستان است -هاي فكري و نسل ها و نهاد هاي معطوف به جامعه و ساختار سياسي

انديشهء نخبگان در تيرهء دولت ساز را بخوبي دريافته اند، ايشان بخوبي ميدانند كه در جامعهء ما دانش دنباله رو جهل است و نهاد 

   .امروز از حوزه علم به سياست نگاه نكرده بودندهاي سياسي تا پيش از 
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نگراني آنها نه از آنست كه زمانهء خويش را درنيافته باشند، هم از آنست كه منشور راهبردي خويش را بر پايهء نخستينگي ها استوار 

در توان اجرايي نظامهاي سياسي كرده اند؟ سازمانهاي سياسي در گذشته برنامه هايي پيش مي آورند و مفرداتي را بر مي شمردند كه 

تصور آنها آنبود كه با پيش كشيدن حرفهاي قلمبه و صلمبه شايد بتوانند مردم را به زاويه خويش بكشند، در حاليكه هيچ . نمي بود

    .سازمان و گروه سياسي نتوانست بيش از ده در صد آرزو هايش را به حوزه اجرا ببرد

آموختگان جامعهء ما هر مكتب و انديشه اي را تا مرز مذهب شرط و اصول ميگذارند، و چندان  آنها به نيكي دانسته اند كه، دانش

سازمانهاي سياسي در افغانستان از همين موارد اند، همه نيروي . مقدس و نقد ناپذيرش مي سازند، كه خود نيز از دام آن رهيدن نتوانند

پيش از . دند، تنها يك رهبر دارند و با يك نام زمانه ها را گذشته اندچپ و راست و مستقل و معتدل كه نيم سده پيش بوجود آم

آنكه به ماهيت و شخصيت آنها در حوزهء انديشه توجه كنيم، به روش هاي رهبري آنان توجه شود، آن تقدس و تك رهبري بودن 

  .هويدا مي گردد

ه اينست كه، اصول و موازين گذشته را اهداف تفاوت جنبش سياسي جوانان اصلاح طلب امروز و جنبش سياسي و احزاب گذشت

در گذشته انديشهء نيروهاي سياسي محو انديشه . سازماني نيرو ها مشخص ميكرد و اصول نوين را شرايط امروز تعيين خواهد نمود

ه ها، امروز كمترين ديگران و يا محو ديگران براي داشتن انديشه هاي آنان بود، درحاليكه تصارب افكار و پلوراليسم در حوزه انديش

  .شرط دموكراسي و رقابت سياسي مي باشد

امروز بايد . گذشته گان مردم را در تحت درفش خويش مي آوردند و با استبداد و زور فرمايشات خود را بر آنان تحميل مي نمودند

ند، بايد به راي و انديشه مردم اگر آنان نه پذير. خود را در تحت درفش مردم ببريم و اهداف خويش براي آنان را توضيح بدهيم

احزاب گذشته با همان مختصات بيان شده به جادهء يكطرفه ميماند كه از سوي خود بسوي مردم، امرو نهي مي كردند . تمكين شود

  .واز مردم هيچ چيزي را پذيرا نبودند

عادت و منفعت را با نصيحت ترك نمي  هيچكس: يادمان نرود كه كمبودها و عيب كار با نصيحت اصلاح نميشود و نيز ميدانيم كه

پس ميان جنبش امروز و . گذشتگاه با تير سخن ميگفتند و نيز با تير دهن مي بستند. كند و نصيحت مانع دلبستگي به منفعت نميشود

يش ميتوانند در جنبش هاي جوان و نو اند. گذشته نه تنها تفاوت بزرگي وجود دارد، بلكه هيچگونه شباهتي نيز ميان آنان وجود ندارد

يك بيانيهء يك دقيقه اي مهمترين اصول و اهداف خويش را بيان كنند، در گذشته براي بيان اهداف سياسي احزاب يك دهه كار 

  .بود

جنبش جوان و اصلاحي افغانستان كه بر روي يك سده از تجارب ملي و با تكيه برشناخت جنبش هاي سياسي پيش از خويش پايدار 

جوانان . لوژي و گذشته شناسي خوبي دارد، اين نسل بحث ناسودمند در انديشه ها نابالغ را از توجه دور كرده استشده است، ايتمو

و ابتكار دست ببرند و در فرجام انديشه هاي محك زده    آغاز كرده اند تا به دانش تجربي و خردگرا دست يابند و آنگاه به آفرينش

  .اين جوانان ميتوانند اليت سياسي و فرهنگي افغانستان باشند. را در بوته نقد و سنجشگري مناسب قرار دهند

ز باشد اگر نيا. مهمترين تفاوت جنبش اصلاحي جوان افغانستان با پيشينه ها و همزادان خويش در آنست كه، اين جنبش مدرن است

كه جنبش مدرن را توضيح بدهيم، بايد به اين مؤلفه ها توجه كنيم و شرط و اصول ويژه ي مدرن را بشناسيم؛ جنبش مدرن بر 

  :مفردات ذيل توجه دارد



فــراتـرازمـرزهـا سـخـنگـاه  
2011 

 

5 Copyright © 2007 Faratarazmarzha.org 
 

 

  خردپايگي �

  تجربه گرايي �

  دانشباوري �

  نوگرايي و پرهيزازسنت �

  نقد و بازنگري �

  پويايي و پراگمتيك بودن �

ش جوانان اصلاح طلب، بربنياد اميد و باور مدرن پديد آمده است و اساسي ترين كار آن گزار از با اين ويژگيها و مختصات، جنب

دوران مطلق انديشي و تحجرفكري، گذشته گرايي و جزم انديشي و خشونت و فرماندهي، به حوزهء تفكر سياسي و مدني كردن 

    .سياست امروز است

  .آنها اهالي انديشهء مدرن در حوزهء تفكر و سياست مي باشند شاخص ديگر اين بلوغ و بلاغت سياسي جوانان است،

اميد من است كه تا يكسال ديگر چندين رهبر جوان و كاردان در اين جنبش داشته باشيم و باور دارم كه با وجود جان سختي نحله 

اه جديدي باز خواهند نمود و با هاي كهن باور و درگذشته ماندگان، بازهم اين انديشه فراگير ميشودكه، جوانان بسوي آينده ر

  .سنجشگري متمدنانه خويش ما را از دوران خشونت انديشه به فضيلت باور گزار دهند
    

   با ارادت

 بيژنپور 

  

 


